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کند چندان ساده  که این واژه به چه اشاره می اما فهمِ این زد شود. که خطرات پوپولیسم از همه سو گوش آن گذرد بی روزی نمی 

ظاهراً گفتار مسلط آن را بر حسب سه ویژگیِ اساسی رغم نوسانات گوناگون در معنای این واژه،  بهپوپولیسم چیست؟ نیست. 

زند؛  دهد و نمایندگان و مقامات را دور می کند: سبک خاصی از سخن گفتن که مستقیماً مردم را خطاب قرار می تعریف می

کاربرد نوعی واژگان معطوف ی جیب خود را دارند تا منافع عموم را؛  تر دغدغه بیشها و نخبگان حاکم  که حکومت تأکید بر این

 ها و ترس از آنان است. طرد خارجیبه هویت که بیانگر 

ر امداران جمهوری خواه و سوسیالیستِ ادو سیاست روشن است که هیچ ربط ضروری میان این سه ویژگی وجود ندارد.اما 

این  ف اصلی خطاب گفتار سیاسی است.طر قدرت ووجود دارد که بسترِ « مردم»نام  ای به پدیدهبه یقین معتقد بودند  گذشته

که با صدای بلند اعلام کند فریبی نیاز نداریم  ما به هیچ مردم ستیز نیست. امر متضمنِ هیچ نوع احساس نژادپرستانه یا بیگانه

حاکمان ما و یا این حقیقت را افشا کند که ی دیگر شهروندان،  اند تا آینده فکر شغل و مقام خویش تر به مداران ما بیش سیاست

هر روزه کند  را محکوم می« پوپولیستی»های  که گرایش همان مطبوعاتی زیستی کامل دارند. ی مالی هم با نمایندگان سرمایه

خوانده « پوپولیست»ها که  ها یا حکومت آن دسته از رؤسای دولت دهد. اسناد و مدارک مفصلی در تأیید همین امر ارائه می

که نخبگان فاسدند « پوپولیستی»ی  ترویج این ایده از ی خود لا سارکوزی، به نوبهوو نیک سکونیسیلویو برلو چون ، همشوند می

رود. منظور از آن نه  کار نمی شده به ساختنِ هیچ نوع نیروی سیاسیِ کاملاً تعریف این واژه برای مشخص .ای بسیار دارند فاصله

 مفهومی خاص به مردمواژه صرفاً در خدمتِ ترسیمِ تصویری از این  ست و نه حتی یک سبک سیاسیِ منسجم. نوعی ایدئولوژی

 است.

شده بر  تصاویری ساختهچه وجود دارد تصاویری واگرا و حتی متخاصم از مردم است،  آن خود وجود ندارد. خودی به« مردم»زیرا 

ی  مقوله های خاص. توانایی و عدمها  تواناییهای بارز، یا برخی  همایی، برخی ویژگی اساس ممتاز شمردنِ وجوه خاصی از گرد

همان قدرتِ خامِ شمار انبوه  —ی شکل خاصی از توانایی دهنده اش ترکیبِ تکان سازد که مشخصه پوپولیسم مردمی را برمی



 

 

شود. در این راستا ویژگیِ  که به این شمار انبوه نسبت داده می همان جهلی —توانایی است با شکل خاصی از عدم —آدمیان

مردمانِ نهفته در پس این واژه  ماهیت حقیقی دادن نشانجا مسأله بر سر  در این مان نژادپرستی امری اساسی است.سوم یا ه

بنیادینِ ی  ی نوعی رانه واسطه ی افسارگسیخته که به یک توده بد گمانند:« ایدئالیسم»ست که همواره به  هایی به آن دموکرات

ی ناتوانی از فهم  واسطه بهحاکمان در قدرت که این توده ، دهد گروه را هدف قرار میزمان دو  و همطرد به پیش رانده می شود، 

اش به شکلی از  ی دلبستگی واسطه این توده به هایی که  و خارجیشمارد،  پیچیدگیِ سازوکارهای سیاسی آنان را خائن می

ی پوپولیسم معرف  مقوله هراس دارد.ست از ایشان  که در معرض تهدیدِ تحولات جمعیتی، اقتصادی، و اجتماعیزندگی 

دست متفکرانی چون هیپولیت تن و گوستاو لوبون ساخته و پرداخته شد،  تصویری از مردم است که در اواخر قرن نوزدهم به

مردمان  جماعتی از ست از  این تصویری خاطر کمون پاریس و ظهور جنبش کارگران به هراس افتاده بودند. که به متفکرانی

های مسری  ی چرخش شایعاتِ ناروشن و ترس واسطه ریزند و به به خیابان می« انگیزان فتنه»تحت تأثیر صدای بلند  جاهل که

 زنند. دست به خشونت حاد می

ون چ ای معاصر در کشورهایی هم پدیده واقع های کورِ پیرو رهبران فرهمند به گیرِ جمعیت جوش و خروش همه آیا این

 یابند. ای تجلی نمی ، در تظاهراتِ مردمیِ تودهشود ه هر روزه در ارتباط با مهاجران مطرح میک شکایاتی کشورهای ماست؟

تبعیض در هایی از  سو، شکل از یک رسیدنِ دو چیز است. هم بهشود اساساً حاصل  ه امروز در کشور ما نژادپرستی نامیده میچ آن

از سوی دیگر،  شوند. سراپا تر و تمیز به اجرا گذاشته مینقص در دفاتر  گرفتن شغل و خانه که به نحوی بیارتباط با 

ایجاد محدودیت برای مهاجرت، سرباز زدن ای نیستند:  محصول یا پیامد یک جنبش تودههای دولتی که در هیچ مورد  سیاست

ن ملیتِ ناشی از تولد، سست کرداند،  اند و مالیات پرداخته ها رد فرانسه کار کرده که برای سال دادن اسناد اقامت به کسانیاز 

های مسافران و  برای اخراج از کشور و انحلال کمپ گزینش رسمی افرادهای مضاعف، قوانینی علیه سرپوش اسلامی،  جریمه

به خطر انداختن حقوق بخشی از جمعیت در ارتباط با شغل و حق چیزی نیست مگر ها اساساً  هدف این اقدام مهاجران.

گروهی از و نهایتاً ایجاد توان آنان را به کشور مبدأ پس فرستاد،  که در هر زمان میی از کارگران ایجاد جمعیتشهروند بودن، 

 رغم برخورداری از ملیت فرانسوی اطمینانی به حفظ منزلتِ خود ندارند. افراد که به

های شاخص هویت  ی برخی ویژگی ارائهست که به اتکای ناتوانی افراد از  ی ایدئولوژیکی ها شکلی از مبارزه پشتیبان این اقدام

های فرانسوی( نیستند که  ی ملی )فاشیست جبهه« های پوپولیست»ولی این  .کند ملی این محدود ساختن حقوق را توجیه می

ناپذیر  استدلال زیر را پاسخبرعکس، این برخی روشنفکران ظاهراً متعلق به چپ اند که  اند. ی شروع این مبارزه را زنده جرقه

 «این مردمان حقیقتاً فرانسوی نیستند زیرا آنان سکولار نیستند.»اند:  افتهی



 

 

ای از گفتار در یک  کل کار او چیزی نیست مگر فشرده کردن دنباله های اخیر مارین لوپن از این لحاظ آموزنده است. گویی یاوه

 خواه وجود دارند. های به اصطلاح جمهوری جای نوشته مهدر های که تقریباً  گرا= با نازی، دنباله مسلمان = با اسلامتصویر واحد: 

این جناحی  ها فیضان کند؛  تودهستیز خاصی نیست که از اعماق  بیانگر هیچ شور و اشتیاق خارجی« پوپولیست»راست افراطی 

دولت حس دائمیِ  گیرد. کار می به سود خود بههای حکومت و مبارزات روشنفکران برجسته را  ست که استراتژی ای حاشیه

را با خطرات ناشی از کاربرد مواد شیمیایی کاری  خطرات ناشی از بحران اقتصادی و بی که در آن کند حسی حفظ میناامنی را 

راست افراطی صرفاً به تصویرِ رایجی  عظیمِ تروریسم اسلامی به اوج رسد. تا نهایتاً همه چیز در هیأتِ تهدیدآمیزد،  درهم می

 ها است. های ایدئولوژیست های وزرا و نوشته نامه فرامین بخشی  بخشد که ساخته میگوشت و پوست 

واقع با تعریف آنان  به دهد و مردم ارائه می« پوپولیست»ی  از دو مقولهکردن پوپولیسم  تصویری که مناسکِ محکومرو،  از این

ی اساسی و مهم  برای ایشان مسأله سازد. وجه نگران نمی هیچ بهاند  ی این شبح کسانی را که سازندهاما این امر  خوانا نیست.

و البته کسب این نتیجه که ما  ی مردمِ دموکراتیک با تصویر جماعت خطرناک و افسارگسیخته است. آمیختنِ نفسِ ایده درهم

سوی  ایشان در را به یِکار چالش کشیدنِ مشروعیت و درست ، زیرا هر گونه بهبه حاکمان خویش اعتماد ورزیمهمگی باید 

یک جمهوری جعلی »این بود:  2002تظاهرات ضد لوپن در آوریل حقیقتاً شومِ  . یکی از شعارهایگشاید توتالیتاریسم می

(banana republic.بهتر است تا یک فرانسه فاشیست )»  کوبند  بر طبل خطرات مهلک پوپولیسم میمدام آنان که امروز

 جز این دو هیچ انتخاب دیگری نداریم. بهی بنیادی نظری برای این ایده است که ما  شان ارائه هدف
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